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Abstract 
The Blind Owl, a novel by Sadegh Hedayat, is considered one of the most 

prominent works of modernism in Persian literature. It explores the existential 

crises of modern man through the technique of ekphrasis. This research, based 

on the philosophical perspective of Martin Heidegger, analyzes the role of this 
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technique in the narrative of The Blind Owl, demonstrating how Hedayat 

utilizes it to represent themes of anxiety, alienation, death, and temporality. 

Examining key scenes of ekphrasis—from the embroidered curtain and 

headless shadows to the misty house, the painted vase, and the endless 

staircase—reveals how Hedayat, by creating symbolic images, establishes a 

profound connection between literary aesthetics and existentialist philosophy. 

Furthermore, an analysis of architectural themes in the novel shows that 

fictional spaces, such as the tomb-like room and the unknown city, reflect the 

narrator's disturbed mentality and his detachment from reality. The findings of 

this research indicate that although The Blind Owl is influenced by Heidegger's 

philosophical concepts, Hedayat's interpretation of anxiety and death, instead 

of leading towards authenticity, results in psychological breakdown and mental 

obsessions. This fundamental distinction has transformed The Blind Owl into a 

unique work in Iran's modernist literature, strengthening its position in the 

global discourse of existentialism. 

Keywords: The Blind Owl, Sadegh Hedayat, Ekphrasis, Martin Heidegger, 

Existential Anxiety 
 

Extended Abstract (English) 

Sadegh Hedayat’s The Blind Owl is one of the most significant works of 

modernist Persian literature, exploring existential themes such as anxiety, 

alienation, death, and temporality in a highly symbolic and complex narrative. 

This study adopts an interdisciplinary approach to analyze how these themes 

are represented through the technique of ekphrasis in The Blind Owl, 

interpreting them within the framework of Martin Heidegger’s philosophy. 

Ekphrasis, which refers to the vivid description of visual objects and scenes in 

a literary text, plays a crucial role in establishing the relationship between 

imagery, narrative, and philosophical discourse in this novel. 

The analysis reveals that Hedayat employs ekphrasis to depict the narrator’s 

existential anxiety and alienation through visual elements such as the 

embroidered curtain, headless shadows, the fog-laden house, the painted jar, 

and the endless staircase. These scenes symbolize identity crises, fear of 

annihilation, and detachment from reality—fundamental aspects of Dasein in 

Heideggerian thought. Unlike Heidegger, who considers anxiety as a gateway 

to authentic existence, Hedayat connects it to the narrator’s psychological 

collapse and obsessive despair. 

A key contribution of this study is the identification of fundamental differences 

between Hedayat’s and Heidegger’s perspectives on existential crises. While 
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Heidegger conceptualizes anxiety as a necessary condition for self-awareness 

and the pursuit of authenticity, Hedayat portrays it in a more pessimistic 

context, where the narrator remains trapped in a cycle of inertia, repetition, and 

an inability to enact change. This distinction is particularly evident in their 

treatment of concepts such as Being-toward-death, alienation, and temporality. 

Whereas Heidegger argues that awareness of death can lead to a more authentic 

existence, The Blind Owl suggests that death does not serve as a path to 

authenticity but rather leads to obsessive despair and existential paralysis. 

An architectural and spatial analysis of the novel demonstrates that settings such 

as the narrator’s tomb-like room, the unknown city, and the endless staircase 

reflect his fragmented mental state. These spaces do not merely function as 

narrative tools; they also serve as metaphors for decay, disorientation, and 

psychological disintegration. Hedayat thus merges image and text to elevate the 

narrator’s existential experiences to a deeply symbolic level. 

From an intertextual perspective, this study highlights that The Blind Owl is 

influenced not only by Western modernist literature but also by Persian literary 

and artistic traditions. Although Hedayat drew inspiration from writers such as 

Kafka, Poe, and Wilde, his use of symbols, poetic language, and rich visual 

descriptions demonstrates strong ties to Persian literary and artistic heritage. 

The findings of this study indicate that The Blind Owl stands at the intersection 

of Iranian modernism and Western existentialism. By employing ekphrasis and 

intertwining it with philosophical themes, Hedayat has created a novel that not 

only reflects the existential crises of modern humanity but also possesses a 

distinct aesthetic value. This paper suggests that further analysis of The Blind 

Owl could benefit from poststructuralist and psychoanalytic approaches, as well 

as an examination of the novel’s historical, cultural, and social influences. 

Keywords: The Blind Owl, Sadegh Hedayat, ekphrasis, Martin Heidegger, 

existential anxiety, alienation, Being-toward-death, temporality 
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شناسی اضطراب: اکفراسیس و جدال وجودی در بوف کور صادق هدایت از زیبایی

 منظر فلسفه هایدگر
 5دیدار انور احمد الهموندی 

 دکترای فلسفه هنر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج، سنندج، ایراندانشجوی 
 )نویسنده مسئول(6خسرو سینا

 استادیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
 7 سید صادق زمانی

 استادیار گروه فلسفه هنر، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

یه قوامی  8بدر
 ادبیات فارسی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران استادیار گروه زبان و

یافت:  یخ در یخ پذیرش:  2/9/1403تار  12/12/1403تار

 چکیده
ترین آثار مدرنیسم در ادبیات فارسی، با استفاده از تکنیک عنوان یکی از برجستهثر صادق هدایت، بها بوف کور رمان

بر دیدگاه فلسفی مارتین هایدگر، به پردازد. این پژوهش با تکیه انسان مدرن میهای وجودی اکفراسیس به بررسی بحران
دهد که هدایت چگونه از آن برای بازنمایی مضامین پردازد و نشان مییم بوف کور تحلیل نقش این تکنیک در روایت

دوزی شده و ز پرده گلا -س های کلیدی اکفراسیاضطراب، بیگانگی، مرگ و زمانمندی بهره گرفته است. بررسی صحنه
دهد که هدایت چگونه با خلق تصاویری شان مین -انتها آلود، کوزه نقاشی شده و پلکان بیسر تا خانه مههای بیسایه

های شناسی ادبی و فلسفه اگزیستانسیالیستی برقرار کرده است. همچنین، تحلیل تمنمادین، پیوندی عمیق میان زیبایی
دهنده ذهنیت آشفته دهد که فضاهای داستانی، مانند اتاق قبرمانند و شهر ناشناخته، بازتابن میمعماری در رمان نشا

تأثیر مفاهیم فلسفی حتت وف کورب دهد که اگرچهراوی و گسست او از واقعیت هستند. نتایج این پژوهش نشان می
های اصالت، به فروپاشی روانی و وسواسسوی جای هدایت بههایدگر قرار دارد، برداشت هدایت از اضطراب و مرگ به

فرد در ادبیات مدرنیستی ایران تبدیل کرده و جایگاه ا به اثری منحصربهر بوف کور شود. این تمایز بنیادینذهنی منجر می
 .کندآن را در گفتمان جهانی اگزیستانسیالیسم تقویت می

                                                 
5 . dararanwar1989@gmail.com. 
6.  khosro.sina@uok.ac.ir. 
7.  zamani@iausdj.ac.ir. 
8.  badriqavami@gmail.com 



    62             دگریاز منظر فلسفه ها تیدر بوف کور صادق هدا یو جدال وجود سیاضطراب: اکفراس یشناسییبایز
 

 

 هایدگر، اضطراب وجودیبوف کور، صادق هدایت، اکفراسیس، مارتین  :هاکلیدواژه
 

 مقدمه .1
9بوف کور رمان اثر صادق هدایت، اثری پیچیده و چندلایه است که با وجود ریشه داشتن در فرهنگ ایرانی، به مضامینی  ،

1طور که مایکل بیردپردازد که فراتر از مرزهای جغرافیایی و فرهنگی هستند. همانمی بوف  کند،در پژوهش خود اشاره می 0
بررسی کرد. این رمان با  «المللیشناسی بینسیستم زیبایی»توان اثری فراتر از ادبیات ملی و در قالب یک میرا  کور

1شناختیهای هستیپرداختن به بحران 1 1، انزوا 2 1و اضطراب وجودی ، مرگ 3 گشتگی انسان ای جهانی از رنج و گم، تجربه
های نمادگرایانه آن جای دارد و از سوی دیگر، ات فارسی و سنتسو در بستر ادبیاین رمان از یک .دهدمدرن را ارائه می

1( ۲۰۰۰انکارناپذیر است. وای مینگ ) و اگزیستانسیالیسم غربی تأثیرپذیری آن از ادبیات گوتیک 1و کولتر 4 5  (۲۰۲۰ )
1های دانتهاز آثار ادبی غرب، ازجمله نوشته بوف کور این باورند که هدایت در بر 6 1پو، ادگار آلن 7 1ای.تی.ای. هافمن،  8  

1و اسکار وایلد 9 کیددارند که این اثر تنها یک اقتباس از ادبیات غرب نیست، گرفته است. بااینالهام  حال، این منابع تأ
( نیز ۱۹۹۲) دهد. کریمی حکاکفرد از مفاهیم جهانی ارائه میهای ایرانی، خوانشی منحصربهگیری از سنتبلکه با بهره

که در عین تأثیرپذیری از ادبیات غرب، طوریای پیچیده با سنت ادبی فارسی دارد؛ بهرابطه بوف کور معتقد است که
آلود و نمادگرایی با روایتی چندلایه، فضاسازی وهم بوف کور رمان .های فرهنگی خود وفادار مانده استهمچنان به ریشه

 کشد.های وجودی انسان مدرن را به تصویر میپیچیده، به شکلی عمیق بحران
های روایی، اند، اما نقش تکنیکها این رمان را در چارچوب اگزیستانسیالیسم بررسی کردهاگرچه بسیاری از پژوهش

2ویژه اکفراسیسبه ها در متن ادبی اشاره اکفراسیس به توصیف بصری اشیا و صحنه .، کمتر موردتوجه قرار گرفته است0
میان تصویر و روایت دارد. این تکنیک به هدایت امکان داده است تا از  نقش مهمی در ایجاد ارتباط بوف کور دارد و در

طریق بازنمایی تصویری، احساس اضطراب، بیگانگی و فروپاشی هویت راوی را به شکلی هنری و تأثیرگذار نمایش 
 دهد.

                                                 
9 The Blind Owl 
10 Michael Beard 
11 Existential Crises 
12 Isolation 
13 Existential Anxiety 
14 Wai Ming 
15 Coulter 
16 Dante Alighieri 
17 Edgar Allan Poe 
18 E.T.A. Hoffmann 
19 Oscar Wilde 
20 Ekphrasis 
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2از سوی دیگر، مفاهیمی چون دازاین 1 2، هستی برای مرگ 2 2، اضطراب 3 2، بیگانگی 2و زمانمندی 4 5 لسفه مارتین که در ف 
2هایدگر 6 این پژوهش با  .فراهم کنند بوف کور توانند چارچوب مناسبی برای تحلیل این تکنیک دراند، میشدهمطرح 

پردازد. ای به بررسی پیوند میان اکفراسیس و مفاهیم فلسفه وجودی مارتین هایدگر در بوف کور میرشتهرویکردی بین
 :اند ازاهداف اصلی تحقیق عبارت

 نقش آن در روایت و مضامین فلسفی اثر و بوف کور کارگیری اکفراسیس درل چگونگی بهتحلی. 
 وه بررسی مفاهیم کلیدی فلسفه هایدگر )دازاین، هستی برای مرگ، بیگانگی، اضطراب و زمانمندی( و نح

 .ها در رمانبازتاب آن
 هاهای آنسی تفاوتهای وجودی و بررارزیابی تطبیقی دیدگاه هایدگر و هدایت درباره بحران. 
 تبیین جایگاه اکفراسیس در بازنمایی اضطراب فلسفی و بیگانگی راوی از منظر فلسفه هایدگر. 

بررسی تطبیقی آن با مفاهیم  و وف کورب درنهایت، این مقاله تلاش دارد تا با ارائه تحلیلی دقیق از تکنیک اکفراسیس در
افزاید؛ بلکه به گفتمان جهانی تنها بر غنای ادبیات فارسی میارائه دهد که نهفلسفه هایدگر، خوانشی نوین از این رمان 

 .کنداگزیستانسیالیسم نیز کمک می
 هاها و تفاوتپوشانیهدایت و هایدگر: هم

های فلسفی غرب، ازجمله تأثیر جریاننوشت، تحتای که هدایت میویژه در دورهادبیات فارسی مدرن، به
2قرار داشت. نیچه اگزیستانسیالیسم، 7 2و سارتر ، هایدگر به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر نویسندگان مدرنیست ایرانی  8

گیرد؛ فیلسوفی که تأثیری عمیق بر ادبیات اند. این پژوهش از دیدگاه فلسفه وجودی مارتین هایدگر بهره میتأثیر گذاشته
و مواجهه  ویژه درزمینهٔ اضطراب وجودیم هایدگر، بهمفاهی .های اگزیستانسیالیستی گذاشته استمدرنیستی و تحلیل

، بوف کور های کلیدی اکفراسیس دردهند. در این تحلیل، صحنهانسان با مرگ، چارچوب نظری این پژوهش را شکل می
ناختی شهای فلسفی و رواناند تا نشان داده شود که چگونه هدایت با این تکنیک، بحرانشدهعنوان نقاط تمرکز انتخاببه

 کند.شخصیت اصلی را تصویر می
 نوآوری پژوهش

                                                 
21 Dasein 
22 Being-towards-death 
23 Anxiety 
24 Alienation 
25 Temporality 
26 Martin Heidegger 
27 Nietzsche 
28 Sartre 
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حال، رویکرد ترکیبی این مقاله که بر تحلیل شده است. بااینثری است که تاکنون از زوایای مختلفی بررسیا بوف کور
های یدهد. این پژوهش علاوه بر بررسی همخواناکفراسیس و فلسفه هایدگر متمرکز است، نگاهی تازه به این اثر ارائه می

دار دهد که هدایت نه صرفاً وامپردازد و نشان میها نیز میهای بنیادین میان آنمفهومی میان هدایت و هایدگر، به تفاوت
این بررسی ضمن آشکارساختن روایت  .های وجودی استفرد از بحرانفلسفه هایدگر، بلکه خالق خوانشی منحصربه

ا در نقطه تلاقی ادبیات مدرنیستی فارسی و ر بوف کور رگ و زمانمندی،بصری و نمادین هدایت از اضطراب وجودی، م
 .دهدفلسفه اگزیستانسیالیستی غربی قرار می

 
 مرور ادبیات .2

، این اثر همواره موردتوجه پژوهشگران و منتقدان ادبی قرار گرفته است. بسیاری ۱۹۳۷در سال  بوف کور از زمان انتشار
و  های سبکی، نمادگرایی، تأثیرات فرهنگیهای مختلف رمان پرداخته و بر پیچیدگیها به تحلیل جنبهاز این پژوهش

عمدتاً به دلیل  بوف کور بر این باورند که رماناند. نویسندگان این مقالات تمرکز داشته های مدرنارتباط آن با فلسفه
شود. عمده های پیچیده در بیان درونیات شخصیت اصلی شناخته میهای مدرن در روایت و تکنیکاستفاده از سبک
2های نظری، بینامتنیشده شامل تحلیلمطالعات انجام 9 3و پوچی شناسی و مفاهیم فلسفی مرتبط با مرگ، سبک  .هستند 0

های مختلف بوف کور ( شامل برخی از مقالات مرتبط با موضوع این پژوهش است که به تحلیل جنبه۱ره )جدول شما 
 اند.پرداخته

 ( مروری بر ادبیات تحقیق۱جدول شماره )
 نویسندگان خلاصه عنوان مقاله

یرکگوردی برداری از ناامیدی وجودی: مطالعه کیپرده
 هدایتدر مورد خشم، رنج و مرگ در بوف کور 

این تحقیق با استفاده از فلسفه وجودی 
یرکگورد، به بررسی عواطف انسانی و کی

پردازد و نشان احساس ناامیدی در بوف کور می
تواند منجر به دهد که چگونه درد و رنج میمی

 .انزوا و بحران وجودی شود

یاسمین، س. اقبال، آی. 
عباس، ن؛ و نورین، م. 

(۲۰۲۴) 

های معماری بر فضاسازی در داستانتأثیر عناصر 
سورئالیستی ایرانی: مطالعه موردی بوف کور و شاهزاده 

 احتجاب

این مقاله به بررسی تأثیر عناصر معماری بر 
پردازد های سورئالیستی میایجاد جو در داستان

حیدری تامرآبادی، م. ح. 
تامرآبادی، س؛ و وزیری، 

 (۲۰۲۴وی. )

                                                 
29 Intertextuality 
30 Nihilism 
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 نویسندگان خلاصه عنوان مقاله

دهی به جو داستان و نقش این عناصر در شکل
 .کندبوف کور را تحلیل می

بررسی تطبیقی مفهوم زمان در بوف کور و اقتباس 
 سینمایی آن بر اساس دیدگاه هانری برگسون و ژیل دلوز

این تحقیق به بررسی مفهوم زمان کیفی در بوف 
کور و اقتباس سینمایی آن بر اساس نظریات 

ها و پردازد و شباهتبرگزون و دلوز می
 .کندهای بین دو رسانه را تحلیل میوتتفا

حیدری آبکنار، گ. 
صلاحی، ع؛ و اکبری 

 (۲۰۲۴بیرق، ح. )

مطالعهٔ تطبیقی پوچی و شیءوارگی در دو رمان بیگانه 
 اثر آلبرکامو و بوف کور اثر صادق هدایت

این مقاله به مقایسه مفاهیم پوچی و شیءوارگی 
گیری در آثار کامو و هدایت پرداخته و نتیجه

کند که بوف کور بیشتر در وضعیت می
 .تحلیل استشیءوارگی قابل

آذر حسینی فاطمی، 
مصطفی مرادی مقدم و 

 ۱۳۹۲زاده، مژگان یحیی

پژوهش به بررسی تأثیر نگارگری ایرانی بر  بازشناسی مبانی نظری نگارگری ایرانی در رمان بوف کور
های آن را ساختار بوف کور پرداخته و ویژگی

 .کندیل میتحل

حسام کشاورز و 
فر، اصغر فهیمیعلی

۱۳۹۵ 

ای عنوان سوژهای که راوی بوف کور را بهمقاله پریشی رمان بوف کورخوانش لاکانی روان
پریش معرفی کرده و تأثیرات اجتماعی بر روان

 .کنداو را بررسی می

فاطمه حیدری و میثم فرد، 
۱۳۹۳ 

این تحقیق وجوه مشترک بین پیکر فرهاد و بوف  کورخوانش بینامتنی پیکر فرهاد و بوف 
کور را بررسی کرده و تأثیرپذیری عباس معروفی 

 .دهداز هدایت را نشان می

بیتا دارابی، فاطمه حیدری 
 ۱۳۹۲و بهناز امانی، 

نامه بر بوف کور را ای که تأثیر طوطیمقاله بررسی و مقایسهٔ دو تصویر در بوف کور و طوطی نامه
را مورد « پیرمرد و دختر»کرده و ایده تحلیل 

 .دهدبررسی قرار می

احمد خاتمی و محسن 
 ۱۳۹۲نصیری، 
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 نویسندگان خلاصه عنوان مقاله

این مقاله به بررسی رانهٔ مرگ در بوف کور  راوی بوف کور، رانهٔ مرگ و شکاف در نظم نمادین
دهد که چگونه نظم نمادین پرداخته و نشان می

 .تأثیر قرار گرفته استتحت

آلکامی، مجید جلاله وند 
۱۳۹۴ 

بوف کور؛ متن معطوف به قدرت خوانش فوکویی بوف 
 کور

ای که با استفاده از نظریه قدرت فوکو، مقاله
 .کندتأثیر گفتمان غالب بر هدایت را تحلیل می

 ۱۳۹۲سهراب طاوسی، 

 
این پژوهش در پی  ها در تحلیل این اثر وجود دارد کهباوجود مطالعات متعدد درباره بوف کور، همچنان برخی کاستی

 هاست:رفع بخشی از آن
 شناسی بصری و مضامین فلسفی بوف کور کمتر موردتوجه های قبلی، ارتباط میان زیباییدر بیشتر پژوهش

 قرار گرفته است.
 .تأثیر تکنیک اکفراسیس در روایت و ساختار فلسفی متن تاکنون تحلیل دقیقی نداشته است 
 اند و نیاز به های وجودی عمدتاً کلی بودههایدگر و رویکرد هدایت به بحرانهای تطبیقی میان فلسفه بررسی

 تر دارند.بررسی جزئی
تر این ای برای فهم عمیق، زمینهبوف کور شناختی و فلسفیتر ابعاد زیباییدرنهایت، این مقاله قصد دارد با بررسی دقیق

 .افزوده شوداثر کلاسیک فراهم کند و به گفتمان ادبیات مدرن ایران 
 

 شناسیمبانی نظری و روش .3
ای را در پیش رشتهاثر صادق هدایت، رویکردی کیفی و بین بوف کور ادبی رمان -این پژوهش با هدف تحلیل فلسفی 

3گرفته است. این رویکرد از ترکیب تحلیل محتوای انتقادی 3و تطبیق نظری 1 2  برد تا ارتباط میان تکنیک اکفراسیسبهره می 
های کلیدی، امکان درک بهتری از کاربردهای فلسفی روشن شود. تمرکز بر تحلیل صحنه فلسفه وجودی هایدگرو مفاهیم 
 .کندشناختی این تکنیک را فراهم میو زیبایی

شده است. دلیل این عنوان منبع اصلی انتخاب( به۱۳۱۵)هدایت،  بوف کور نویسبرای تحلیل متن رمان، نسخه دست
کنند که نویس غالباً جزئیات و سبک نگارشی نویسنده را حفظ میهای دستمتن است. نسخه انتخاب، حفظ اصالت

                                                 
31 Critical Content Analysis 
32 Theoretical Comparison 
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تر از نیت نویس امکان فهم دقیقهای چاپی تغییر کرده باشد. علاوه بر این، بررسی این نسخه دستممکن است در نسخه
 .(۲۰۰۴، کند )هفرنانهای ادبی و مفاهیم فلسفی هدایت را فراهم مینویسنده و تکنیک

عنوان ابزار تحلیلی هب وف کورب این پژوهش بر مفاهیم کلیدی فلسفه هایدگر متمرکز است که در تحلیل رمان
« بودن در آنجا»یا « وجود»است که در فلسفه مارتین هایدگر به معنای  «دازاین»م کلیدی، اند. اولین مفهوشدهاستفاده

پردازد. ها اشاره دارد و به بررسی رابطه انسان با جهان و خود مینساناست. این مفهوم به طور خاص به حالت وجودی ا
شناختی مواجه است و در تلاش است تا معنای هستی خود را کشف های هستی، شخصیت اصلی با بحرانبوف کور در

یابد. مفهوم دازاین خوبی بازتاب میهایی مانند تأمل در مرگ زن اثیری یا نقاشی چهره او بهکند که این بحران در صحنه
گذارد. کند تا بهتر بفهمیم که چگونه آگاهی از وجود و مرگ بر زندگی انسانی تأثیر میدر فلسفه هایدگر به ما کمک می

مان د واقعیهایی اصیل بر اساس خوهای وجودی خود روبرو شویم و انتخابکند تا با واقعیتاین مفهوم ما را دعوت می
 .انجام دهیم

شود. مرگ به طور مداوم در ذهن راوی منعطف می بوف کور یکی دیگر از مفاهیم هایدگر است که در «ی مرگهستی برا»
ناپذیر، بلکه فرصتی برای درک اصالت هستی است که در بسیاری از تصاویر رمان، مانند جسد زن و تنها پایان اجتنابنه

کند تا با فناپذیری خود روبرو شویم تا ما را دعوت میهایدگر « سوی مرگبودن به»یابد. مفهوم نور شمع، تجسم می
 .تر شودوجودمان غنی

یکی دیگر از مفاهیم کلیدی در فلسفه مارتین هایدگر است که به بررسی احساس عدم تعلق و « غریبگی»یا  «بیگانگی»
3 زمانهستی و  پردازد. این مفهوم به طور خاص در اثر معروف هایدگر،آشنایی در وجود انسانی می 3 ، موردبحث قرار 

پردازد. احساسی که انسان در مواجهه با خود گرفته و به بررسی چگونگی تأثیر این احساس بر زندگی و وجود انسان می
های لرزان به تصویر کشیده آلود و سایهاز طریق فضاهایی مانند خانه مه بوف کور یابد. این حس درو جهان بیگانه می

 (۲۰۰۵شده است )دریفوس، 
رساند. یدر فلسفه هایدگر، یکی از حالات بنیادین دازاین است که انسان را به خودآگاهی از هستی خود م «اضطراب»

معنایی جهان، عدم قطعیت هستی و آگاهی از فناپذیری است. هایدگر اضطراب را این اضطراب ناشی از رویارویی با بی
« هیچ»که اضطراب مبهم و فراگیر است و ما را با ره دارد، درحالیکند؛ ترس به چیز مشخصی اشااز ترس متمایز می

 :ها مشهود است. در رمان، اضطراب وجودی راوی در بسیاری از صحنه(۲۰۰۵کند )مولهال، رو میروبه
 هویتی راوی است. گشتگی و بیافتند و سر ندارند بازتاب حس گمهایی که بر دیوار میسایه :سرهای بیسایه

 .معناستا نمایشی از بحران هویت و اضطراب نویسنده در مواجهه با جهانی هستند که برای او بیهسایه
 است.  مه که همواره محیط خانه را احاطه کرده، بازتابی از اضطراب فلسفی راوی :مه و فضای گوتیک خانه

 .کندمیکند که احساس بیگانگی او را تقویت یآمیزی ایجاد ماین مه فضای نامشخص و ابهام

                                                 
33 Being and Time 
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 شود، لرزش نور شمع نمادی از ای که چهره زن اثیری در نور شمع توصیف میدر صحنه :نور لرزان شمع
 .ناپایداری هستی است

پردازد نیز مورد توجه قرار گرفته است. که به بررسی رابطه انسان با زمان و وجود می «زمانمندی»درنهایت، مفهوم 
دهد. هایدگر بر این باور است یک جریان که گذشته، حال و آینده را به هم پیوند می عنوانزمانمندی یعنی تجربه زمان به

تنها موجوداتی زمانی هستند؛ بلکه موجوداتی تاریخی نیز هستند که به واسطه تجربیات گذشته و انتظارات ها نهکه انسان
 (۲۰۰۵)بلاتنر،  .دهندآینده وجود خود را شکل می
 مبانی نظری اکفراسیس

اثر صادق هدایت مورد بررسی قرار  بوف کور عنوان ابزاری برای بازنمایی مفاهیم فلسفی دراین پژوهش، اکفراسیس به در
ها اشاره دارد که فراتر از بازنمایی صرف، به بازتاب ذهنیت و گرفته است. اکفراسیس به توصیف بصری اشیا و صحنه

ادبیات کلاسیک یونان دارد، در اصل ابزاری بلاغی برای برقراری  پردازد. این مفهوم که ریشه درها میعواطف شخصیت
های باستانی تا اکفراسیس از دوره .کاررفته استهومر به ادیسه و ایلیاد پیوند میان زبان و تصویر بود و در متونی همچون

مدرنیسم تحولی چشمگیر داشته است. در دوره یونان باستان و رنسانس، اکفراسیس عمدتاً ابزاری برای توصیف آثار هنری 
تر معنایی تبدیل های پیچیدههای تاریخی بود؛ اما در دوران مدرنیسم، اکفراسیس به ابزاری برای کاوش در لایهیا صحنه
اکفراسیس فراتر از توصیف صرف بصری،  .یی که توصیفات بصری و مفاهیم فلسفی در کنار هم قرار گرفتندشد، جا

 :کند و سه بعد اصلی داردعنوان پلی میان ادبیات و هنرهای تجسمی عمل میبه
 یبایی هنری ای مشابه مواجهه با اثر توصیفات اکفراسیس از طریق جزئیات دقیق، تجربه :شناسی و تجربه حسیز

شود های حسی و عاطفی در خواننده میکنند. این ویژگی باعث برانگیختن واکنشسازی میرا برای مخاطب شبیه
 .(۲۰۱۶)چترجی، وارطانیان 

 اکفراسیس مرز میان کلام و تصویر را محو کرده و به بازنمایی مفاهیم انتزاعی یا ناگفتنی  :پیوند میان زبان و تصویر
ت مدرنیستی، نویسندگانی مانند ویرجینیا وولف از این تکنیک برای خلق لحظات تأملی کند. در ادبیاکمک می

 .(۱۹۹۴اند )میچل، بهره برده
 ها و مفاهیم فلسفی باشد. دهنده حالات ذهنی شخصیتتواند بازتاباکفراسیس می :شناختیابعاد فلسفی و روان

 .(۲۰۰۴ای دارد )هفرنان، پردازند، کاربرد برجستهنی میهای وجودی یا زوال روااین ویژگی در آثاری که به بحران
 انواع اکفراسیس

 :فرد خود را دارندهای منحصربهاکفراسیس انواع مختلفی دارد که هرکدام ویژگی
 های فیزیکی آن است. هدف شامل توصیف دقیق یک اثر هنری با تمرکز بر ویژگی :اکفراسیس توصیفی

 .ثر هنری در ذهن خواننده استایجاد یک تصویر ذهنی واضح از ا
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 فراتر از توصیف صرف است تا تفسیری از معنای اثر هنری ارائه دهد. نویسنده ممکن  :اکفراسیس تفسیری
 .است نیت هنرمند، زمینه تاریخی و فرهنگی اثر یا اهمیت روانی آن را بررسی کند

 است. نویسنده ممکن است اثر شامل تبدیل اثر هنری به شکل جدیدی از هنر  :کنندهاکفراسیس متحول
 .عنوان یک شعر، یک داستان کوتاه یا یک قطعه موسیقی تصور کندهنری را دوباره به

 بوف کور نقش اکفراسیس در
ویژه در اشعار کلاسیک مانند حافظ و نظامی، نقش مهمی در بازنمایی در ادبیات فارسی، سنت تصویرسازی زبانی، به

ایفا کرده است. در دوره مدرن، نویسندگانی مانند صادق هدایت این سنت را با عناصر های بصری و احساسی زیبایی
اکفراسیس در ادبیات مدرنیستی،  .اندهایی چندلایه استفاده کردهمدرنیستی ترکیب کرده و از اکفراسیس برای خلق روایت

زمان حسی، عاطفی و فلسفی برای همای ، مرز میان زبان، تصویر و معنا را محو کرده و تجربهبوف کور ازجمله در
شناسی و فلسفه عمل کرده و امکان انتقال مفاهیم عنوان ابزاری برای تلفیق زیباییکند. این تکنیک بهمخاطب فراهم می

های اکفراسیس برای ایجاد حس اضطراب و از انواع تکنیک بوف کور هدایت در .آوردپیچیده را از طریق زبان فراهم می
ها و سایر اشکال هنری، خواننده را به مشارکت ها، مجسمهکند. راوی با تمرکز بر توصیف دقیق نقاشیستفاده میناامیدی ا

حال، این تجربه مشترک اغلب با احساس بیگانگی و سرگردانی کند. بااینشناختی مشترک دعوت میدر یک تجربه زیبایی
چند رویکرد تحلیلی استفاده کرده است. اولین رویکرد تحلیل این پژوهش از  .(۲۰۰۴همراه است )میلانی و همکاران، 

شده و عناصر زبانی، تصویری و توصیفی صورت جداگانه تحلیلمحتوای متنی است که در آن هر صحنه اکفراسیس به
کفراسیس شناسی پیوند میان تکنیک اای با ترکیب فلسفه، ادبیات و زیباییرشتهاند. همچنین رویکرد بینآن استخراج شده

و مفاهیم وجودی را بررسی کرده است. این ترکیب به طور مؤثر نشان داده است که چگونه هدایت از مفاهیم فلسفی 
علاوه بر  .های خود بهره برده استشناختی شخصیتهای روانعنوان ابزارهایی برای انتقال پیچیدگیهایدگر به

گونه در ایجاد فضای فلسفی اثر دارد. جملات کوتاه، تکرار وسواسهای نمادین، نثر هدایت نیز نقش مهمی تصویرپردازی
کند. تکرار برخی عبارات گشتگی و بیگانگی را تقویت میهای تودرتو احساس گمبرخی واژگان و استفاده از توصیف

 .کندمی ، حس جبرگرایی و بازتاب اضطراب وجودی راوی را نمایان«داده استدر زندگی من فقط یک حادثه رخ»مانند 
 شواهد از زندگی و آثار هدایت

ویژه به خاطر ترین نویسندگان و شاعران مدرن ایرانی است که به( یکی از برجسته۱۹۵۱-۱۹۰۶صادق هدایت )
های مهندسی و ادبیات در ایران و شود. او در تهران به دنیا آمد و تحصیلات خود را در رشتهشناخته می بوف کور رمان

ویژه جنگ جهانی دوم و تأثیرات آن بر اش، بهتأثیر وقایع اجتماعی و سیاسی زمانه. زندگی هدایت تحتاروپا ادامه داد
 .وضوح مشهود استویژه احساس انزوا و بیگانگی، در آثار او بهجامعه ایرانی، قرار داشت. این تجربیات، به

 زندگی شخصی و تأثیرات اجتماعی
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تأثیر آمد و از کودکی با ادبیات آشنا شد. او در جوانی به فرانسه سفر کرد و تحت ای فرهنگی به دنیاهدایت در خانواده
ویژه آثار نویسندگانی چون مارسل پروست و جیمز جویس قرار گرفت. این تأثیرات باعث شد تا ادبیات مدرن غربی، به

زندگی  .لسفی استشناختی و فهای عمیق روانهدایت سبک نوشتاری خاص خود را شکل دهد که شامل توصیف
هایی همراه بود. او با مشکلات روحی و روانی مواجه بود که به ناامیدی و افسردگی او دامن شخصی هدایت نیز با چالش

به زندگی خود  ۱۹۵۱مشاهده است. هدایت در سال وضوح قابل، بهبوف کور ویژه درزد. این احساسات در آثارش، بهمی
 .های زیادی دربارهٔ تأثیرات روحی و اجتماعی بر نویسندگان شداو باعث ایجاد بحثپایان داد. این اقدام خودکشی 

 آثار ادبی
ترین یکی از مهم بوف کور .ها و مقالات مختلف، تأثیر عمیقی بر ادبیات فارسی گذاشتها، رمانهدایت با نوشتن داستان

های نوین شود. این رمان با استفاده از تکنیکه میعنوان یک نمونه برجسته از مدرنیسم ایرانی شناختآثار اوست که به
از دیگر  .پردازدشناختی، به بررسی مضامین وجودی، انزوا و مرگ میهای عمیق روانو توصیف روایی، مانند اکفراسیس

ین آثار اشاره کرد. هر یک از ا های کوتاهمجموعه داستان و «گوربهزنده»، «سه قطره خون» توان بهآثار مهم هدایت می
 .دهندهٔ نبوغ ادبی هدایت و توانایی او در بازنمایی احساسات انسانی پیچیده استنشان

 تأثیر فلسفی
تأثیر ادبیات غرب قرار داشت؛ بلکه مفاهیم فلسفی نیز بر آثار او تأثیر گذاشتند. او با استفاده از تنها تحتهدایت نه

هایش پرداخت. این پیوند های وجودی شخصیتهایدگر، به بررسی بحرانویژه نظریات مارتین های وجودی، بهفلسفه
تنها یک رمان بلکه یک اثر فلسفی نیز نه بوف کور میان ادبیات و فلسفه، بُعد جدیدی به آثار او بخشید و موجب شد تا

ی به ادبیات دهدر نهایت، صادق هدایت با زندگی پرچالش خود و آثار عمیقش، نقشی اساسی در شکل .محسوب شود
 .های بعد از خود ادامه داردگیرند و تأثیراتش بر نسلمدرن فارسی ایفا کرد. آثار او همچنان موردمطالعه و تحلیل قرار می

 بوف کور خلاصه رمان
چرخد. داستان به دو بخش تقسیم داستانی پیچیده و سورئال است که حول محور یک راوی ناشناس می بوف کور رمان

 .شناختی و فلسفی عمیق همراه استر دو با مضامین روانشود که همی
ای دورافتاده ساکن کند. او در خانهگیر است که در انزوای کامل زندگی میراوی داستان، یک هنرمند گوشه: بخش اول

از ای عجیب و نمادین آوری دارد. او مدام صحنهاست و به نقاشی روی قلمدان مشغول است. زندگی یکنواخت و ملال
شود و کشد. روزی این زن اثیری وارد زندگی او مییک پیرمرد زیر درخت سرو و زنی اثیری با گل نیلوفر در دست می

شود و همین امر راوی را به بحرانی روانی سرعت از زندگی او ناپدید میدهد؛ اما زن بهتأثیر قرار میشدت تحتراوی را به
 .شودبرد و در خاطرات و تخیلات خود غرق مین تجربه، به اعتیاد و الکل پناه میکشاند. او در تلاش برای بازسازی آمی

اش گردد و تجربیات کودکی و خانوادهراوی که اکنون در وضعیتی عجیب و مبهم قرار دارد، به گذشته بازمی: بخش دوم
شود. او های او پرداخته میکند. در این بخش، روایت راوی از ازدواجش با زنی که از او متنفر است و خیانترا بازگو می
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برد تا دفن کند. در خلال این اتفاقات، راوی خود به جایی دور میکشد و بدنش را مثله کرده و با سرانجام همسرش را می
تنها یک نه بوف کور در نهایت، .ای از سرنوشت یا مرگ استشود که انگار نشانهچی اسرارآمیزی مواجه میبا کالسکه

دایت از اضطراب پردازد. برداشت ههای وجودی انسان مدرن میداستان درباره عشق و فقدان است؛ بلکه به عمق بحران
به اثری  بوف کور شود که این تمایز بنیادین باعث شده کهو مرگ، برخلاف فلسفه هایدگر، به فروپاشی روانی منجر می

 .فرد در ادبیات مدرنیستی ایران تبدیل شودمنحصربه
 

 های تحقیقیافته .4
لسفی آن از دیدگاه مارتین هایدگر، از ثر صادق هدایت و بررسی مفاهیم فا بوف کور در این پژوهش، برای تحلیل رمان 

س چهار مفهوم کلیدی کاررفته در این پژوهش بر اسابندی بهشود. روش دستهبندی ساختاری استفاده مییک روش دسته
 .مشاهده هستندوضوح قابلهب بوف کور فلسفه هایدگر طراحی شده است که در متن رمان

 «دازاین»مفهوم  
 رگ اوالف( توصیف زن اثیری و م

کند، توصیف زن اثیری و تأمل خوبی نمایان میرا به« دازاین»ه مفهوم ک بوف کور های کلیدی در رمانیکی از صحنه
د زندگی راوی راوی بر مرگ او است. این زن که نمادی از زیبایی، کمال و معنای گمشده زندگی است، به طور ناگهانی وار

درباره  هایی بنیادینکشاند که در آن با پرسشبه بحرانی وجودی می راوی را رود. این فقدان،شود و سپس از دست میمی
 .شودهستی خود مواجه می

حرکت بود، گویی از جنس نور ساخته شده بود؛ اما این اش آرام و بیزن اثیری روی تخت دراز کشیده بود... چهره»
ن جدا شده است، چیزی که دیگر هرگز باز نخواهد مپایان فروبرد. احساس کردم که چیزی از آرامش، مرا به وحشتی بی

 (۳۹)بوف کور، ص.  «گشت.
کند. یمهدایت در این صحنه با استفاده از تکنیک اکفراسیس، تصویری زنده و نمادین از زن اثیری خلق : اکفراسیس

کی است. این قعیت فیزیکند که فراتر از وا، فضایی متافیزیکی ایجاد می«از جنس نور»عنوان توصیف دقیق چهره او به
گشتگی را به خواننده کند؛ بلکه احساسات عمیق راوی، ازجمله اضطراب و گمتنها زیبایی بصری را منتقل میتصویر نه
ای برای بازنمایی وضعیت کند. اکفراسیس در اینجا نه صرفاً ابزاری برای توصیف یک شخصیت بلکه وسیلهمنتقل می

ای چندلایه خلق کرده که خواننده را به تأمل درباره کیب جزئیات بصری و عاطفی، تجربهوجودی راوی است. هدایت با تر
 کند.معنای زندگی و مرگ دعوت می
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اش دهنده آگاهی انسان از وجود خود و رابطهاست و نشان« بودن در جهان»در فلسفه هایدگر، دازاین به معنای : تحلیل
3کلیدی دازاین، آگاهی از فناپذیریهای با جهان پیرامون است. یکی از ویژگی است که انسان را به تفکر درباره معنای  4

 :کندبیان می هستی و زمان دهد. هایدگر درزندگی سوق می
 «تواند آن را برای دیگری انجام دهدکس نمیمرگ، امکان نهایی دازاین است؛ امکانی که هیچ»

 (Heidegger, 1927/1962, p. 294) 
کند. فقدان او، راوی را با واقعیت مرگ و عنوان نمادی از فناپذیری انسان عمل میمرگ زن اثیری به در صحنه موردنظر،

شود تا او به جستجوی معنا بپردازد؛ اما برخلاف آنچه هایدگر سازد. این مواجهه باعث میناپایداری هستی مواجه می
3اصالت» 5  .شودگشتگی بیشتر منجر مینامد، این جستجو برای راوی تنها به اضطراب و گممی «

 ب( زندگی روزمره در انزوا
کند، توصیف زندگی روزمره راوی در انزوای کامل است. او های مهم که مفهوم دازاین را نمایان مییکی دیگر از صحنه

اند توانستهنما ها هرچند ظاهراً خلاقانه هستند، اکند و به نقاشی مشغول است. این فعالیتای دورافتاده زندگی میدر خانه
 .معنایی نجات دهنداو را از احساس بی

 (۲۴)بوف کور، ص.  «چیز جز سکوت و تنهایی نیست.کنند... هیچها بر من گذر میروزها مانند سایه»
کند. این گشتگی و عدم تعلق او به جهان بیرونی را تقویت میتوصیف فضای خانه و سکوت آن حس گم: اکفراسیس

دهندهٔ وضعیت وجودی شخصیت اصلی هستند که در آن هیچ ارتباط واقعی دازاین هستند؛ چراکه نشانفضاها نمایانگر 
 با دیگران ندارد.

تنها به معنای بودن در جهان بلکه شامل آگاهی از خود و ارتباطات انسانی نیز هست. در فلسفه هایدگر، دازاین نه: تحلیل
دهندهٔ عدم توانایی او در برقراری ارتباط واقعی با دیگران حنه، نشاناحساس انزوا و بیگانگی شخصیت اصلی در این ص

 :کندو همچنین گسست او از دنیای بیرون است. هایدگر بیان می
 «درک وجود خود مستلزم مواجهه با دیگران است»

(Heidegger, 1927/1962, p. 121) 
تر در شخصیت اصلی شده و او را به سمت بحران میقدر اینجا، عدم ارتباط واقعی با دیگران باعث ایجاد حس تنهایی ع

 .دهدوجودی سوق می
 ج( خاطرات کودکی

                                                 
34 mortality 
35 Authenticity 
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کند. راوی با یادآوری های مهم است که مفهوم دازاین را نمایان میبازگشت به خاطرات کودکی یکی دیگر از صحنه
 .کند تا معنای هویت خود را کشف کنداش تلاش میتجربیات گذشته

 «ام فراموش کنم.گاه نتوانستهاند... هیچای بر سر من سنگینی کردههمیشه مانند سایهخاطرات کودکی »
 (۵۰)بوف کور، ص. 

ای؛ مانند عشق و نفرت را منتقل هدایت با توصیف جزئیات دقیق از خاطرات کودکی، احساسات پیچیده: اکفراسیس
دهی هویت همچنین بر اهمیت تجربیات گذشته در شکلدهندهٔ دازاین هستند؛ بلکه تنها نشانکند. این توصیفات نهمی

کید دارند  فرد تأ
کید دارد و بیان میهایدگر بر اهمیت گذشته در شکل: تحلیل  :کنددهی هویت فرد تأ

 «ما تنها موجوداتی هستیم که قادر به یادآوری گذشته خود هستیم»
(Heidegger, 1927/1962, p. 199) 

دهندهٔ پیوند عمیق میان گذشته و تنها نمایانگر هویت فرد هستند؛ بلکه همچنین نشاندر این صحنه، خاطرات کودکی نه
 .اندحال شخصیت اصلی

هستند که همگی بر مفهوم دازاین  بوف کور دهندهٔ وضعیت وجودی شخصیت اصلی درشده نشانهای تحلیلصحنه
کید دارند. هدایت با استفاده از تکنیک اکفراسیس توانسته است اح های وجودی ساسات عمیق انسانی و بحرانتأ

 .شخصیت خود را به تصویر بکشد
 

یبگی»یا  «بیگانگی»مفهوم   «غر
 الف( توصیف زندگی روزمره در انزوا

کند، توصیف زندگی روزمره راوی در انزوای کامل نمایان می بوف کور های مهم که مفهوم بیگانگی را دریکی از صحنه
ها هرچند ظاهراً خلاقانه کند و به نقاشی مشغول است. این فعالیتدورافتاده و تاریک زندگی میای است. او در خانه

 .معنایی و تنهایی نجات دهنداند او را از احساس بیهستند، اما نتوانسته
 «چیز جز سکوت و تنهایی نیست.کنند... هیچها بر من گذر میروزها مانند سایه»
 (۲۴)بوف کور، ص.  

گشتگی و عدم تعلق راوی به جهان بیرونی را تقویت هدایت با توصیف فضای خانه و سکوت آن، حس گم: اکفراسیس
دهندهٔ وضعیت وجودی شخصیت اصلی هستند که در آن هیچ کند. این فضاها نمایانگر بیگانگی هستند؛ چراکه نشانمی

سوی اتاق، احساس محیط، مانند دیوارهای کثیف و نور کمهای دقیق از جزئیات ارتباط واقعی با دیگران ندارد. توصیف
 .کندخوبی منتقل میانزوا و سرخوردگی راوی را به
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در فلسفه هایدگر، بیگانگی به معنای احساس عدم تعلق و جدایی انسان از خود و دیگران است. هایدگر : تحلیل
 :کندبیان می هستی و زمان در
 «تواند به جدایی و بیگانگی منجر شودعی است، اما این وجود اجتماعی میوجود انسانی به طور بنیادی اجتما»

(Heidegger, 1927/1962, p. 121) 
تر در شخصیت اصلی شده و او را به سمت بحران در اینجا، عدم ارتباط واقعی با دیگران باعث ایجاد حس تنهایی عمیق

بلکه به ناتوانی او در برقراری ارتباط با دنیای بیرون نیز اشاره تنها به احساس انزوا دهد. این بیگانگی نهوجودی سوق می
 .دارد

 ب( تأملات درباره هویت
کنند. راوی در شوند نیز مفهوم بیگانگی را نمایان میهای دیگری که به تأملات راوی درباره هویت خود مربوط میصحنه

 .پردازداش میهاش، به بررسی تجربیات گذشتتلاش برای شناخت خود و هویت واقعی
 (۱۰۰)بوف کور، ص.  «ای از خودم هستم؟بینم؟ یا فقط سایهمن کیستم؟ آیا من همان کسی هستم که در آینه می»

ای که در آن منعکس کشد. توصیف دقیق از آینه و چهرههدایت تصویر ذهنی راوی را از خود به تصویر می: اکفراسیس
دهندهٔ بحران هویت شخصیت تنها نشانکند. این تصویر نهتقویت می گشتگی و عدم هویت او راشده است، حس گم

 .اصلی است؛ بلکه همچنین بر احساس بیگانگی او نسبت به خود تأکید دارد
 :کندهایدگر در بررسی دازاین بیان می: تحلیل

 «شود تواند منجر به بحران هویتآگاهی از خود یکی از ارکان وجود انسانی است، اما این آگاهی می»
 (Heidegger, 1927/1962, p. 197) 

تنها ناشی از اش است. این بیگانگی نهدهندهٔ جدایی او از خود واقعیدر اینجا، تأملات راوی درباره هویت خود نشان
 .اش نیز هستعدم ارتباط با دیگران بلکه ناشی از ناتوانی او در شناخت هویت واقعی

 ها و نمادهای بیگانگیج( سایه
کید دارند. سایههایی که شامل توصیف سایهصحنه ها در رمان ها و نمادهای غریبگی هستند نیز بر مفهوم بیگانگی تأ

 .کنندها عمل میعنوان نمادهایی از عدم وجود واقعی شخصیتبه
 (۷۵)بوف کور، ص.  «اند.گاه وجود نداشتهافتند و سر ندارند... گویی هیچهایی که بر دیوار میسایه»

تنها حس هاست. این تصویر نهدهندهٔ فقدان هویت و وجود شخصیتهای بدون سر نشانتوصیف سایه: اکفراسیس
کید داردگشتگی راوی را تقویت میگم  .کند؛ بلکه همچنین بر احساس بیگانگی عمیق او نسبت به دنیای اطرافش تأ

 :کندیهایدگر بر اهمیت وجود واقعی انسان تأکید دارد و بیان م: تحلیل
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 «های هستی پیوند دهددهد که انسان نتواند خود را با واقعیتبیگانگی زمانی رخ می»
(Heidegger, 1927/1962, p. 213) 

دهندهٔ بحران وجودی شخصیت های زندگی هستند. این تصویر نشانها نمایانگر جدایی انسان از واقعیتدر اینجا، سایه
 .اری با دنیای اطرافش برقرار کندتواند ارتباط معناداصلی است که نمی

هستند که همگی بر مفهوم بیگانگی  بوف کور دهندهٔ وضعیت وجودی شخصیت اصلی درشده نشانهای تحلیلصحنه
کید دارند. هدایت با استفاده از تکنیک اکفراسیس توانسته است احساسات عمیق انسانی و بحران های وجودی تأ

 .شخصیت خود را به تصویر بکشد
 
 «هستی برای مرگ»فهوم م

 الف( تأملات راوی درباره مرگ
کند، تأملات راوی درباره مرگ خوبی نمایان میرا به« هستی برای مرگ»که مفهوم  بوف کور های کلیدی دریکی از صحنه

را به تفکر پردازد و این مواجهه او اش میها به واقعیت مرگ و تأثیر آن بر زندگیو فناپذیری است. راوی در این صحنه
 .دهدتری درباره زندگی و معنای آن سوق میعمیق

 «ام که با آن روبرو شوم؟تر شود. آیا من آمادهتواند به من نزدیکمرگ همیشه در کنار من است... گویی هر لحظه می»
 (۱۲۰)بوف کور، ص. 

کند که احساسات راوی را می آلود ایجادهدایت با استفاده از تکنیک اکفراسیس، فضایی تاریک و وهم: اکفراسیس
عنوان یک موجود زنده و نزدیک، حس اضطراب و ترس از فناپذیری را در ذهن کند. توصیف مرگ بهخوبی منتقل میبه

کید داردتنها نشانکند. این تصویر نهخواننده ایجاد می  .دهندهٔ واقعیت مرگ است؛ بلکه بر ضرورت مواجهه با آن تأ
اش به معنای آگاهی انسان از فناپذیری خود و تأثیر آن بر زندگی« هستی برای مرگ»گر، مفهوم در فلسفه هاید: تحلیل

 :کندبیان می هستی و زمان است. هایدگر در
 «دهدآگاهی از مرگ، دازاین را به سمت اصالت سوق می»

 (Heidegger, 1927/1962, p. 294) 
شود کند. این مواجهه باعث میناپذیر عمل مییک واقعیت اجتناب عنواندر صحنه موردنظر، تأملات راوی درباره مرگ به

تا او به جستجوی معنا بپردازد و تلاش کند تا زندگی خود را با توجه به این واقعیت شکل دهد؛ اما برخلاف آنچه هایدگر 
 .شودکند، این جستجو برای راوی تنها به اضطراب و سردرگمی بیشتر منجر میبیان می

 اثیری ب( مرگ زن
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کند، مرگ زن اثیری است که نمادی از زیبایی و کمال است. را نمایان می« هستی برای مرگ»ای دیگر که مفهوم صحنه
 .سازدتنها تأثیر عمیقی بر زندگی راوی دارد؛ بلکه او را با واقعیت مرگ و ناپایداری هستی مواجه میفقدان او نه

 (۱۱۰)بوف کور، ص.  «چیز دیگر معنا نداشت.چوقتی او مرد، دنیا برایم تاریک شد... هی»
کند. هدایت با توصیف مرگ زن اثیری با جزئیات عاطفی عمیق، احساس ناامیدی و غم راوی را تقویت می: اکفراسیس

 .کنداستفاده از اکفراسیس، تصویری زنده از فقدان و اثر آن بر زندگی شخصیت اصلی خلق می
 :کندبیان می« رای مرگهستی ب»هایدگر در بررسی : تحلیل

 «تنها پایان زندگی است؛ بلکه فرصتی است برای درک اصالت وجودمرگ نه»
 (Heidegger, 1927/1962, p. 294) 

انسان است؛ بلکه همچنین باعث ایجاد بحران وجودی در راوی دهندهٔ فناپذیری تنها نشاندر اینجا، فقدان زن اثیری نه
 .توانند از فناپذیری فرار کنندشود که زیبایی و کمال نیز نمیروبرو میشود. او با این واقعیت می

 ج( نور شمع
کند، توصیف نور شمع است که در فضاهای مختلف رمان را نمایان می« هستی برای مرگ»ای دیگر که مفهوم صحنه

 .دشود. نور شمع نمادی از زندگی و امید است که در برابر تاریکی مرگ قرار دارتکرار می
 (۹۰)بوف کور، ص. « درخشید... اما هر لحظه ممکن بود خاموش شود.نور شمع مانند یک ستاره در تاریکی می»

کند. هدایت با عنوان نمادی از حیات و امید، حس ناپایداری وجود راوی را تقویت میتوصیف نور شمع به: اکفراسیس
رگ خلق کرده که خواننده را به تفکر دربارهٔ ارزش لحظات استفاده از تکنیک اکفراسیس، تصویری متضاد از زندگی و م

 .کندزندگی دعوت می
کید دارد؛ او بیان می: تحلیل  :کندهایدگر بر اهمیت آگاهی از فناپذیری تأ

 «دهدآگاهی از مرگ ما را به سمت زندگی واقعی سوق می»
 (Heidegger, 1927/1962, p. 294) 

انسان از وجودش است؛ هرچند ممکن است این نور هر لحظه خاموش شود، اما  در اینجا، نور شمع نمادی از آگاهی
 .آگاهی از آن باعث غنای تجربهٔ انسانی خواهد شد

هستی »هستند که همگی بر مفهوم  بوف کور دهندهٔ وضعیت وجودی شخصیت اصلی درشده نشانهای تحلیلصحنه
کید دارند. هدایت با استفاده از تکنیک « برای مرگ های اکفراسیس توانسته است احساسات عمیق انسانی و بحرانتأ

 .وجودی شخصیت خود را به تصویر بکشد
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 «زمانمندی»مفهوم 
 الف( تأملات راوی درباره زمان

کند، تأملات راوی درباره زمان و خوبی نمایان میرا به« زمانمندی»که مفهوم  بوف کور های کلیدی دریکی از صحنه
پردازد و به طور مکرر ها به بررسی تجربیات گذشته و تأثیر آن بر زندگی حال خود میدر این صحنهگذر آن است. راوی 

 .شودکردن گذشته مواجه میبا احساساتی از قبیل حسرت و ناتوانی در فراموش
به عقب  توانمام و نمیرود، اما من در آن غرق شدهزمان برای من مانند یک رودخانه است که هر لحظه به جلو می»

 (۸۵)بوف کور، ص.  «برگردم.
تنها حس حرکت و عنوان یک رودخانه، نهکند. توصیف زمان بههدایت، تصویری زنده از زمان را خلق می: اکفراسیس

دهندهٔ ناتوانی او در جدایی کند. این تصویر نشانگشتگی راوی را نیز تقویت میکند؛ بلکه احساس گمتغییر را منتقل می
 .و تأثیر آن بر حالش استاز گذشته 

عنوان یک جریان است که گذشته، حال و آینده را به هم در فلسفه هایدگر، زمانمندی به معنای تجربه زمان به: تحلیل
 :کندبیان می هستی و زمان دهد. هایدگر درپیوند می

واسطه تجربیات گذشته و انتظارات تنها موجوداتی زمانی هستند؛ بلکه موجوداتی تاریخی نیز هستند که به ها نهانسان»
 «دهندآینده وجود خود را شکل می

 (Heidegger, 1927/1962, p. 412) 
دهندهٔ ناتوانی او در جدایی از گذشته و تأثیر آن بر هویت و وجودش است. این در اینجا، تأملات راوی درباره زمان نشان

 .شودمیناتوانی باعث ایجاد حس ناامیدی و سردرگمی در او 
 های تکراریب( چرخه

های تکراری زندگی روزمره راوی است. او در کند، توصیف چرخهای دیگر که مفهوم زمانمندی را نمایان میصحنه
 .روال یکنواخت گرفتار شده است که هیچ امیدی برای تغییر یا پیشرفت نداردیک

چیز تغییر روم؛ اما هیچها به خواب میکنم و شبشوم، نقاشی میها بیدار میهر روز همانند روز قبل است... صبح»
 (۶۰)بوف کور، ص. « کند.نمی

معنایی و عدم پیشرفت در دهندهٔ احساس بیچرخه تکراری نشانعنوان یکتوصیف یکنواختی روزها به: اکفراسیس
 .کنداستفاده از جزئیات دقیق، این حس تکرار و یکنواختی را به خواننده منتقل می زندگی راوی است. هدایت با

کید دارد. او بیان میهایدگر بر اهمیت تجربه زمان در شکل: تحلیل  :کنددهی به وجود انسان تأ
 «گذارد؛ بلکه همچنین بر هویت ما نیز اثرگذار استتنها بر زندگی ما تأثیر میتجربه زمان نه»

 (Heidegger, 1927/1962, p. 227) 
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معنایی دهندهٔ ناتوانی او در تغییر وضعیت خود و فرار از احساس بیهای تکراری زندگی راوی نشاندر اینجا، چرخه
 .شودهستند. این وضعیت باعث ایجاد بحران وجودی در شخصیت اصلی می

 ج( یادآوری خاطرات
کید دارند. راوی با مرور تجربیات گذشته هایی که شامل یادآوری خاطرات گذشته صحنه هستند نیز بر مفهوم زمانمندی تأ

 .کند تا معنای هویت خود را کشف کندخود تلاش می
 «ام فراموش کنم.گاه نتوانستهاند... هیچای بر سر من سنگینی کردهخاطرات کودکی همیشه مانند سایه»

 (۴۲)بوف کور، ص. 
ای؛ مانند عشق و نفرت را منتقل ت دقیق از خاطرات کودکی، احساسات پیچیدههدایت با توصیف جزئیا: اکفراسیس

دهی به دهندهٔ زمانمندی هستند؛ بلکه همچنین بر اهمیت تجربیات گذشته در شکلتنها نشانکند. این توصیفات نهمی
کید دارند  .هویت فرد تأ

 :کندهایدگر بیان می: تحلیل
 «ه یادآوری گذشته خود هستیمما تنها موجوداتی هستیم که قادر ب»

 (Heidegger, 1927/1962, p. 199) 
دهندهٔ پیوند عمیق میان گذشته و حال شخصیت اصلی است که بر هویت او تأثیرگذار در اینجا، یادآوری خاطرات نشان

 .شودگشتگی و سردرگمی در شخصیت اصلی میاست. این پیوند باعث ایجاد احساس گم
هستند که همگی بر مفهوم  بوف کور دهندهٔ وضعیت وجودی شخصیت اصلی درنشانشده های تحلیلصحنه

کید دارند. هدایت با استفاده از تکنیک اکفراسیس توانسته است احساسات عمیق انسانی و بحران« زمانمندی» های تأ
 .وجودی شخصیت خود را به تصویر بکشد

های رمان نیز ی بیشتر برای نکات مهم برای سایر صحنه( تلاش شده است تا ضمن ایجاد خوانای۲در جدول شماره )
 توضیحات تکمیلی اضافه شود.

 «بوف کور»شده از تکنیک اکفراسیس در ( موارد شناسایی۲جدول شماره )
 توضیحات تکمیلی مفهوم فلسفه هایدگر متن مرتبط اکفراسیس

گل
رده 

پ
زی

دو
 

رویش یک پیرمرد قوز کرده... زیر 
بود و سازی یک درخت سرو نشسته 

 ...تار در دست داشتشبیه سه

تصویر پیرمرد و زن، نمادی از جبرگرایی و  بیگانگی
تکرار سرنوشت محتوم است که حس بیگانگی 

 .دهدراوی نسبت به جهان را بازتاب می
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 توضیحات تکمیلی مفهوم فلسفه هایدگر متن مرتبط اکفراسیس

ری
 اثی

زن
شی 

نقا
 

روشن بود، روشنایی کدری از تاریک
های پنجره داخل اتاقم پشت شیشه

 ...شده بود

نقاشی زن اثیری بازتاب تلاش راوی برای  مرگ هستی برای
جاودانه کردن زیبایی در برابر فناپذیری و مرگ 

 .(Being and Time, p. 310) است

سایه
 بی

ای
ه

 سر

ام بزرگ و غلیظ جلو مهتاب سایه ...
 ...افتاد؛ ولی بدون سر بودبه دیوار می

 بحران هویت و اضطراب
(Angst) 

گشتگی وجودی گمسر نمایانگر های بیسایه
 معنا هستندراوی و انزوای او در جهان بی
(Being and Time, p. 233). 

خانه
رود

 

از کوه و دشت و رودخانه  ...
گذشت. اطراف من یک می

مانندی پیدا انداز جدید و بیچشم
 ...بود

جریان رودخانه نمادی از گذر زمان است که  زمانمندی
شته و دهد چگونه لحظه حال به گذنشان می

 .Being and Time, p) آینده متصل است
374). 

وکه
متر

انه 
خ

 

انداز جدید و اطراف من یک چشم
 ...مانندی پیدا بودبی

 وطنیبی
(Unheimlichkeit & 

Entfremdung) 

خانه متروکه بازتاب تنهایی و جدایی دازاین از 
 .جهان و دیگران است

وز 
مرم

 
خند

لب
مرد

پیر
 

را لبخندی که معنی آن  ...
فهمیدم، لبخندی که مرا بیشتر نمی

 ...کردمضطرب می

لبخند پیرمرد، یادآور حضور دائمی مرگ در  عنوان بخشی از زندگیمرگ به
زندگی است و تقابل آن با زندگی را برجسته 

 .کندمی
ور 

در ن
ری 

ن اثی
ر ز

صوی
ت

مع
ش

 
جلو نور لرزان شمع حالت  ...

روشن تر شد و در سایهصورتش آرام
حالت مرموز و اثیری به خودش اتاق 

 .گرفت

نور شمع، چهره زن را اثیری و رمزآلود نشان  تقابل جاودانگی و فناپذیری
دهد و این تضاد میان زیبایی و زوال را می

 .کندتقویت می

سی 
هند

 
حی

طرا
وار

ی دی
رو

 

های عجیب دیوارهای اتاق با نقش ...
 ...ای تزیین شده بودندو پیچیده

پیچیدگی چرخه تکرار و 
 زندگی

الگوهای تکرارشونده روی دیوار، بازتابی از 
های زندگی انسانی تکرار روزمره و محدودیت

 .هستند
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 توضیحات تکمیلی مفهوم فلسفه هایدگر متن مرتبط اکفراسیس

یر 
صو

 ت
 و

آینه
س

کو
مع

 

یک آینه به دیوار است که صورت  ...
 ...بینمخودم را در آن می

 اضطراب از خویشتن
(Angst und 

Selbstentfremdung) 

یت و تصویر معکوس در آینه، بحران هو
ناتوانی راوی در تعریف خویشتن را بازتاب 

 .دهدمی

ت 
دس

ی 
 رو

خم
ز

وی
را

 

روی دستم زخمی عمیق بود که  ...
 ...یادآور دردهایی قدیمی بود

 یادگار رنج
(Erfahrung des 

Leidens) 

های جسمی و روانی زخم، نمادی از آسیب
است که دازاین برای درک اصالت باید با آن 

 .مواجه شود

 
سه

خل
 و 

اک
تری نی
 ذه

ویر
صا

ت
 

آمیز افکارم دقیق، بزرگ و افسون
 ...شد

خلسه تریاک، نمادی از تلاش راوی برای فرار  اضطراب و گریز از واقعیت
 .معنایی استاز اضطراب و مواجهه با بی

ری
 اثی

زن
ان 

شم
چ

 

بِ ترکمنی که یک چشم های موَرَّ
کننده فروغ ماوراء طبیعی و مست

 ...داشت

چشمان زن اثیری نمادی از ناشناختگی و تأمل  أمل فلسفیرازآلودگی و ت
 .فلسفی درباره جاودانگی و مرگ هستند

ئال
سور

ط 
حی

و م
مه 

 

انداز جدید و اطراف من یک چشم
 ...مانندی پیدا بودبی

 فاصله از واقعیت
(Entfremdung) 

آلود، فاصله راوی از واقعیت فضای گوتیک و مه
 .دهدن میشدن در ذهنیت او را نشاو غرق

 با 
هت

شبا
 و 

شی
نقا وزه

ک
 

ای فرق با نقاشی کوزه ذره ...
اینکه عکس یکدیگر نداشت، مثل

 ...بودند

 تکرار ابدی
(Ewige Wiederkehr) 

نقاشی و کوزه، بازتاب حافظه و وسواس ذهنی 
 Being and) راوی در تکرار گذشته هستند

Time, p. 374). 

نده
 خ

دای
ص

ای 
ه

ست
ورد

د
 

مبهم و دوری که  هایصدای خنده
 ...آیددانستم از کجا مینمی

اضطراب ناشی از ناشناختگی 
 جهان

قراری و نگرانی های دوردست، حس بیخنده
 .کنندمعنایی جهان را تقویت میراوی از بی

مع
ن ش

رزا
ور ل

ن
 

اش جلو نور لرزان شمع، چهره ...
 .رسیدتر و مرموزتر به نظر میاثیری

های زیبایی گذرا و تضاد میان لحظه نور شمع، زیبایی و زوال
 .کندناپذیری زوال را برجسته میاجتناب

 



 1404بهار/هفدهمسال /62فصلنامه علمی پژوهشی زبان و ادب فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی سنندج، شماره    81

 

 

 های معماری در بوف کورنقش تم
کنند که جهان ذهنی و مثابه ابزارهایی روایی عمل میهای معماری تنها عناصری تزیینی نیستند، بلکه بهدر بوف کور، تم

دهندهٔ کند که بازتابآلود و انتزاعی خلق میها، فضایی وهمگیری از این تمبهرهبخشند. هدایت با روانی راوی را تجسم می
تنها انزوا، مرگ و زوال را بازنمایی شناختی راوی است. این فضاها نههای هستیها و بحرانها، وسواسترین ترسدرونی

 .کنندکابوس فراواقعی بدل میکنند، بلکه مرز میان واقعیت و خیال را مخدوش ساخته و روایت را به یک می
یجی   اتاقِ قبرمانند: تجسم زوال و مرگ تدر

تنها مرزهای فیزیکی کند که همچون قبری است که او را در خود حبس کرده است. این اتاق نهراوی در فضایی زندگی می
ای نگنای این فضا، استعارهکند. سکون و تهای روانی و اگزیستانسیالیستی نیز بر راوی تحمیل میدارد، بلکه محدودیت

آمیزند و مفهوم از مرگ تدریجی، فروپاشی روانی و انزوای وجودی او است. در این اتاق، گذشته، حال و آینده در هم می
 .ارتباط دارد «مندیزمان»های هایدگر با مفهوم رود که در اندیشهزمان از بین می

 معناشهر ناشناخته: سرگردانی در جهانی بی
های آن اشکال هندسی عجیب )منشوری، مخروطی و مکعبی( دارند. این در شهری سرگردان است که ساختمانراوی 

مثابهٔ انعکاسی از کند. شهر بهرسد، بلکه خود راوی نیز در آن احساس بیگانگی میتنها از سکنه خالی به نظر میشهر نه
گسیختگی آن بر حس نظمی و ازهمکند و بیی نمیکند، جهانی که از منطق عادی پیروذهن آشفتهٔ راوی عمل می

کید دارد. این فضا با مفهوم هویتی و بیسرگردانی، بی تطبیق است، جایی در فلسفهٔ هایدگر قابل «بیگانگی»معنایی او تأ
 .شودگشتگی میکه فرد در مواجهه با جهان، دچار اضطراب و گم

 واها: مرز میان درون و بیرون، نظارت و انز پنجره
کنند، بلکه همچون چشمانی نمادین، ای برای مشاهدهٔ جهان بیرون عمل میعنوان روزنهتنها بهها در بوف کور نهپنجره

بیانگر نظارت، قضاوت و کشف حقیقت نیز هستند. اینتم، تنشی میان میل به ارتباط با بیرون و احساس حبس در دنیای 
آلود و خالی شود، غالباً تاریک، وهمها دیده میای که از خلال این پنجرهمنظرهحال، سازد. باایندرونی راوی را آشکار می

جای آنکه راوی را به واقعیت متصل کنند، انزوای او را تشدید کرده و حس ناامیدی ها بهاز امید است. به بیان دیگر، پنجره
 .کنندو گسیختگی او از جهان را تقویت می

گشتگی ایت چگونه از عناصر معماری برای بازنمایی مفاهیمی همچون مرگ، انزوا، گمدهد که هداین تحلیل نشان می
هایی از مثابهٔ استعارهدهند، بلکه بهتنها محیط داستان را شکل میآلود نهکند. این فضاهای وهمو زوال روانی استفاده می

 .دهندیی ارتقا میهای صرفاً رواتر از تحلیلوضعیت وجودی راوی، روایت را به سطحی عمیق
 

 وبررسیبحث .5
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های روایی مدرنیستی و مفاهیم گیری از تکنیکرمان بوف کور صادق هدایت، اثری چندلایه و پیچیده است که با بهره
فی هایدگر، نشان بر مفاهیم فلسپردازد. در این پژوهش، با تکیه های وجودی انسان مدرن میفلسفی، به بررسی بحران

د اضطراب هدایت از تکنیک اکفراسیس برای خلق تصاویری بصری و حسی بهره گرفته تا مفاهیمی مانن داده شد که چگونه
 .وجودی، بیگانگی، مرگ و زمانمندی را به شکلی نمادین و هنری در روایت خود ادغام کند

 اضطراب وجودی و مواجهه با مرگ
3و اضطراب وجودی «هستی برای مرگ»مفاهیم  ایی مانند نقاشی زن اثیری در نور شمع و هدر بوف کور در صحنه 6

ناپذیری مرگ را ها، تعارض میان تلاش برای جاودانگی و اجتناباند. این صحنهوضوح بازتاب یافتهسر بههای بیسایه
 .دهندنمایش می

شده و های تثبیتد از تمامی ارزشداند، جایی که فرمی« هیچ»ای بنیادین از مواجهه دازاین با هایدگر اضطراب را تجربه
 ؛(Being and Time, 1927, p. ۳۱۰) گرددرو میمعنایی جهان روبهشود و با حقیقت بیهای کاذب جدا میامنیت

ای از وسواس و انفعال شود، بلکه او را در چرخهتنها راوی را به اصالت رهنمون نمیاما در بوف کور، اضطراب نه
تواند به خودآگاهی و پذیرش حقیقت هستی منجر شود، در هدایت ، اضطراب میکه در فلسفه هایدگربرد. درحالیفرومی

 .انجامداین اضطراب، تنها به فروپاشی ذهنی شخصیت اصلی می
که سارتر در تهوع توان در کنار آثاری چون تهوع ژان پل سارتر و مسخ فرانتس کافکا بررسی کرد. درحالیبوف کور را می

پردازد، هدایت در بوف کور اضطراب را نه ناشی از آزادی بیش از لسفه آزادی و انتخاب میبه بحران وجودی از منظر ف
کند. از سوی دیگر، در مسخ، کافکا با روایتی نمادین، حد، بلکه به دلیل جبرگرایی و گریزناپذیری سرنوشت ترسیم می

هایی با بوف کور که این مضمون شباهتکشد فروپاشی هویت فردی و بیگانگی انسان در برابر جامعه را به تصویر می
ای از اش با دیگران، بلکه به درگیری ذهنی و چرخهحال، هدایت برخلاف کافکا، اضطراب راوی را نه به رابطهدارد. بااین

 .دهدتوهم و خاطره پیوند می
 گشتگیبیگانگی و گم 

دهنده جدایی فرد از ت، احساسی که نشاندر فلسفه هایدگر به معنای احساس غریبگی دازاین در جهان اس بیگانگی
های آلود خانه، سایه(. در بوف کور، این بیگانگی از طریق فضای مهBeing and Time, p. ۲۳۳امنیت روزمرگی است )

 .لرزان و کوزه نقاشی شده به تصویر کشیده شده است
شناختی، تنها در سطح رواناین بیگانگی نه کند.راوی در مواجهه با این فضاها، حس جدایی از خود و جهان را تجربه می

ای که هایدگر بیگانگی را لحظهشود. درحالیشناختی نیز نمود دارد و به بحران هویتی راوی منجر میبلکه در سطح هستی
ه تر از خود سوق دهد، در هدایت این بیگانگی نه راهی برای آگاهی، بلکسوی درک عمیقتواند فرد را بهداند که میمی

 .ای به زوال استدریچه

                                                 
36 Angst 
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 زمانمندی و چرخه تکرار
های کند که دازاین، همواره در آیندهٔ خود امکانیکی از مفاهیم کلیدی در فلسفه هایدگر است. او استدلال می زمانمندی

 .(Being and Time, p. 374) دهدکند و از این طریق گذشته، حال و آینده را به هم پیوند میزیستن را تعریف می
دهنده ها نشانانتها و کوزه نقاشی شده بازتاب یافته است. این صحنهدر بوف کور، این زمانمندی در رودخانه، پلکان بی

تواند که در فلسفه هایدگر، زمانمندی میاند. درحالیپایان خاطراتناتوانی راوی در فرار از گذشته و وسواس او به تکرار بی
ای گرفتار است که مانع یافتن معنای زندگی ل بینجامد، در بوف کور، راوی در چرخهگیری زندگی اصیبه امکان شکل

 .شودمی
گاهی از خود  نگاه دیگری و آ

های که در پدیدارشناسی اگزیستانسیالیستی نیز بررسی شده است، در بوف کور در قالب چشم« نگاه دیگری»مفهوم 
کنند و اضطراب ها، حس نظارت و قضاوت راوی را تقویت مینگاههای خیالی بازتاب یافته است. این اثیری و چشم

 .بخشندوجودی او را شدت می
ها راوی را بیشتر تواند به خودآگاهی دازاین بینجامد، در بوف کور، این نگاهکه در فلسفه هایدگر، نگاه دیگری میدرحالی

 رد هدایت در بازنمایی این مفهوم است.دهنده تفاوت رویکبرند. این موضوع نشاندر بحران و وسواس فرومی
 های اساسی میان نگاه هایدگر و هدایتتفاوت
شده در بوف کور با فلسفه هایدگر همخوانی دارند، اما تطابق دهد که اگرچه بسیاری از مفاهیم مطرحها نشان میتحلیل

کید او بستری کاملًا متفاوت بهره میوچرا نیست. هدایت از مفاهیم اگزیستانسیالیستی در چونها کامل و بیآن گیرد و تأ
  .بر زوال و بیهودگی، فاصله معناداری با تفکر هایدگری دارد

 
 گیری نهایینتیجه .6

تر و های وجودی، بدبینانههای ظاهری، نگاه هدایت به بحراندهد که باوجود شباهتنتایج این پژوهش نشان می
داند، هدایت که هایدگر اضطراب و مرگ را راهی به سمت زندگی اصیل میرحالیتر از فلسفه هایدگر است. دناامیدکننده

 .دهداین مفاهیم را در بستر انزوا، پوچی و گریزناپذیری از سرنوشت قرار می
ند افزایها میکنند، بلکه بر غنای آنهای مبتنی بر فلسفه هایدگر ایجاد نمیتنها خللی در تحلیلها نهحال، این تفاوتبااین

 .های غربی را به طور خلاقانه در بستر فرهنگ ایرانی بازآفرینی کرده استدهند که هدایت با آگاهی، فلسفهو نشان می
پردازد، بلکه با های وجودی انسان معاصر میتنها به بحرانفلسفی دانست که نه -عنوان اثری ادبی توان بهبوف کور را می

ای در ادبیات مدرن ایران و جهان دارد. این اثر، میان فلسفه و ادبیات، جایگاه ویژه خلق تصاویری ماندگار و ترکیب هنری
عنوان متنی چندبعدی، همچنان کند و بهای پیچیده و خلاقانه بیان میها و تناقضات انسان مدرن را به شیوهچالش

 .ای استرشتههای میانموضوعی جذاب برای تحلیل
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